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 سکوت اعتراضی زنان روی فرش 
قرمز «کن»

۸۲ نفر از ســینماگران زن در حرکتی اعتراضی  �
به حضور کم رنــگ زنــان در هفتادویکمین دوره 

جشنواره کن روی فرش قرمز رفتند. 
«کیت بلانشــت»، رئیس هیئت داوران بخش 
رقابتــی جشــنواره کــن، «آنیــس واردا» چهــره 
پیشــگام موج نوی ســینمای فرانســه، «ماریون 
کوتیار»، «کریستین اســتوارت»، «اوا هاسون»، «لئا 
ســیدو»، «آوا دو ورنای» و «پتی جنکینز» از جمله 
چهره های شــاخصی بودند که غالبا با لباس های 
مشــکی روی فرش قرمز جشــنواره کن رفتند و با 
سکوت خود اعتراضشــان را به نادیده گرفتن زنان 

در سینما نشان دادند. 
پس از آن «کیت بلانشت» بیانیه ای را در این باره 
به زبان انگلیســی خواند که «آنیس واردا» نیز آن 
را به زبان فرانسه خواند: ما همگی با چالش هایی 
روبه رو هســتیم، اما امروز روی پله های جشنواره 
کن به عنوان نمادی از عزم و تعهدمان به پیشرفت 
کارگردان،  تهیه کننده،  نویســنده،  ما  ایســتاده ایم. 
بازیگــر، تصویربــردار، تدوینگــر، توزیع کننده و... 
هســتیم و همه مــا در هنرهای ســینمایی نقش 
داریم و امروز در اینجا در اتحاد با همه زنان فعال 

در همه صنایع ایستاده ایم. 
«بلانشــت» در ادامه گفت: ۸۲ نشــان دهنده 
تعداد زنان کارگردانی اســت کــه در طول تاریخ 
جشنواره کن و از ســال ۱۹۴۶ تاکنون در جشنواره 
حضــور داشــته اند. در همیــن دوره زمانی هزارو 
۶۸۸ کارگــردان مرد از همیــن پله ها که روی آن 
ایســتاده ایم بالا رفته اند. در طول ۷۱ سال برگزاری 
جشــنواره کن تنها ۱۲ زن به عنــوان رئیس هیئت 
داوران انتخاب شده ، همچنین ۷۱ جایزه نخل طلا 
به مردان رسیده و تنها دو جایزه نخل طلا؛ یکی به 
«جین کمپیون» و دیگــری به «آنیس واردا» اعطا 
شده اســت. این حقایق مطلق و غیرقابل  انکارند. 
«جین فوندا»، «آلیس رورواچر»، «آنه ماری جاسر»، 
«حیفا المنصور»، «سلما هایک»، «اورسلا مه یر» و 
«ونسا فیلهو» از جمله دیگر سینماگران سرشناس 
در ایــن حرکت اعتراضــی بودند. ایــن در حالی 
اســت که «کیت بلانشــت»، رئیس هیئت داوران 
بخش رقابتی کن، در نشســت خبــری هم زمان با 
آغاز جشنواره کن گفته بود ملاک انتخاب فیلم ها 
باید بر  اســاس ســطح کیفی باشــد، نه جنسیت 
کارگردان. اکنون فیلم هــای چند کارگردان زن در 
بخش رقابتی کن پذیرفته شــده، امــا این فیلم ها 
تنها به خاطر جنسیت کارگردانانشان اینجا نیستند، 
بلکه ملاک ســطح کیفی اســت و مــا نیز همه را 

به عنوان فیلم ساز مورد ارزیابی قرار می دهیم. 

برگزاری مستقل جشنواره جهانی 
فیلم فجر ثمربخش نبوده

گروه هنر: شــورای مرکزی انجمــن منتقدان و  �
نویسندگان ســینمایی نیز خواســتار ادغام دوباره 

جشنواره ملی و جهانی فجر شد. 
شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان 
ســینمایی ایران ضمن تأیید نقطه نظرات کانون 
کارگردانــان ســینمای ایــران درباره اشــکالات 
اساســی جشــنواره جهانی فیلم فجــر، معتقد 
است برگزاری مســتقل این جشــنواره به شیوه 
معمول چنــد دوره اخیر به جز اتلاف هزینه های 
ســنگین و زائد و ایجــاد انحصارگرایــی و رانت 
بــرای مجموعــه ای خاص کــه در تعــارض با 
حمیت صنفــی و حضــور حداکثــری اهالی و 
این گونــه رویدادهای  صاحب نظران ســینما در 
فرهنگی، هنری است، نتیجه ثمربخشی نداشته 
و نخواهد داشت. غیبت فیلم سازان موفق ایرانی 
و دیگر کشــورها در عرصــه بین المللی و فقدان 
نگاه کارشناسانه در انتخاب آثاری که هم خوانی 
لازم با عنوان جهانی این جشنواره داشته باشند، 
خود گواهی است بر عدم مشروعیت این رویداد 
نزد ســینماگران ایران و جهــان و نمی توان تنها 
با افــزودن بخش هایــی به ظاهــر پرطمطراق، 
امــا در باطن بدون کاربرد، دعــوت از یک چهره 
سرشــناس خارجی یا پرکردن فهرست همکاران 
اجرائی جشنواره از میان ســلبریتی های وطنی، 
برای این جشنواره که فاقد جامعیت و استراتژی 
مناسب و مشخص است و نحوه برگزاری و حتی 
اهداف آن بیشــتر شــکلی محفلی یافته، شأن و 
منزلتی ایجاد کرد. متأسفانه در ورای این پوسته 
به ظاهر پرزرق وبــرق و با وجود بریزوبپاش های 
فراوان و تخصیص بودجه کلان، عملا جشــنواره 
جهانی فیلم فجر در طــول چهار دوره برگزاری 
مســتقل در تحقق حداقل اهدافــش ناموفق و 
ناکام بوده اســت. به گمان ما دلایل این ناکامی 
ضروری، قابل ذکر و نیازمند بررســی همه جانبه 
است. بنابراین شورای مرکزی انجمن منتقدان و 
نویسندگان سینمایی بنا بر جمیع جهات یادشده 
معتقد اســت ادامــه برگزاری این جشــنواره در 
شــکل نامنعطف، انحصــاری، پرهزینه و بدون 
بازده فرهنگی فعلی نه تنها به مصلحت نیست، 
بلکه باعث خسارت و آسیب رســاندن به اعتبار 

سینمای ایران در عرصه بین المللی است. 
براین اســاس، شایســته اســت که وزیر محترم 
فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست ارجمند سازمان 
سینمایی با تدبیر و دوراندیشی عاجل، ترتیبی اتخاذ 
کنند تا بخش بین الملل و ملی جشنواره فیلم فجر، 

به روال سابق، به طور هم زمان برگزار شوند. 

زیر آسمان فیروزه اى

یادداشتی بر نمایش «دده خانم» به 
نویسندگی و کارگردانی جواد عاطفه

 باید دید و طاقت دیدنش را 
داشت! 

 «دده خانــم» را جواد عاطفه نوشــته و در «خانه  �
نمایــش دا» به صحنه برده اســت، تنهــا بازیگر این 
نمایش؛ عاطفه پاکبازنیا، نقش مرده شــور را نفس گیر 
جلوی چشــمانمان جســم می بخشــد، یک هذیان 
بی وقفه، کابوس ازدست رفته ها و تنهایی زخم خورده، 
فرار از خاک گور و جست زدن به درون آن، یک مراسم 
آیینی بــرای رودر رویی بــا مرگ یا گریــز از بی طاقتی 
زندگی ، شخصیتی که ناممکن را می طلبد؛ چون تمام 
ممکن ها را از دســت داده است، وجدانی معذب که 
نمی داند باید پاســخ کدام گناه نکــرده را بدهد، زنی 
کــه بزدلانه زیســته و به همه رنج هایــش تن داده تا 
فرزندش زیر آفتاب زردرنگ، در شــادی ای که خودش 
هرگز تجربه نکرده است، زیست کند؛ اما این فرزند به 
دلایلــی که هرگز نمایش به مــا نمی گوید، می میرد و 
او همه زندگــی اش را ناگهان می بازد، نه امروزش را؛ 
بلکه همه دیروزش را؛ هرچند پیشاپیش مراسم مرگ 
خود را برگزار می کند؛ ولی ســوگواری نهایی اش برای 
آن دیگری اســت. او باید جواب ذهنی همسر و پدری 
را بدهد که قبل از تولد فرزندش غیب شــده اســت. 
نمایش هیچ چیز را توضیح نمی دهد. اصلا توضیحی 
وجود ندارد. همه چیز غرق در ابهام می ماند. نمایش 
نه مرکزیتی دارد و نه حاشــیه، دال تهی اســت که به 
کمک هر مخاطبی باید باردار شود، در واگویه آدمی که 
خودش کس نیست و تنها با مای مخاطب شخصیتی 
می شــود که گوشت و استخوان می یابد، در پرانتز درد 
جدایی و مرگ هرکدام از ما در متن رســوخ می کنیم 
و جزئی از آن می شــویم. گویی پیشــاپیش این درد و 
مرگ را در زندگی اجرا کرده ایم و بعد هم گریزی از آن 
نداریم. بگذارید از دست رفته ها را «میل» بنامیم؛ میلی 
که آدمــی را در جهانی پاتولوژیک به دام می اندازد و 
با خواســت تحققش تن ذهن را زخم می زند. لاکان 
می گوید: «هر آنچه میل نامیده می شود، بسنده است 
تا زندگی بزدلانه را غیر ممکن کند». میل از دست رفته، 
تــداوم زندگی مــلال زده و رخوت گرفته را غیرممکن 
می کند. انســان بدون میلش هیچ نیست، جز نعشی 
پیچیده در کفن . مای مخاطب نمایش را در سردابه ای 
می بینیم که افقی پیش روی ما می گذارد که تُهی است 
و تنهــا یک وان خالی؛ که میّت ها در آن شست و شــو 
می شــوند. مرده شــوری که خود را بــا تیزی کلمات 
پالوده می کند، جویباری از کلمات که بر تن ما می ریزد، 
وراجی یکنواخت که ما را با وراجی  ذهن مان رو در رو 
می کند و ما را به چالشــی بی پرده با هذیان هایمان 
می کشد. چرا نمایش این قدر سیاه است؛ چون جواد 
عاطفه مثل شــخصیتش در میان این همه سیاهی، 
به  دنبال خورشــید امید اســت؛ اما اگر در نمایش 
همه روزنه ها بسته است؛ اما در بی طاقتی ناامیدی، 
امیدی در ما جوانه می زند، صحنه خالی با میزانسن 
کلمــات و نورهای رنگ پریــده و بازیگری پرانرژی و 
حرفه ای با چهره حزن زده، مــا را غافلگیر می کند. 
چرا جواد عاطفه این نمایش را نوشته و به صحنه 
برده و چــرا ما طاقت می آوریــم و آن  را می بینیم؛ 
چون پیشاپیش نه در فضای پرکنتراست متن و اجرا؛ 
بلکه در زندگــی روزمره مان «میل مان» که در میان 
پرانتــز «اگوی – ایده آل» و ســوپر اگو و ضربه وقیح 
امر واقع گرفتار شــده، عاملیتی اخلاقی را می طلبد 
که از کــف داده ایم. باید این نمایش را دید و طاقت 

دیدن آن را داشت.

روزنه آبى
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 محمد آقازاده

سطح توقعات و استانداردها را بالا 
بردیم. به همین دلیل در جشنواره 
امسال تأکید کردیم که حداکثر ۲۲ 
فیلم انتخاب شود. هرچند هیئت 

انتخاب دست بازتر عمل کردند وگرنه 
مي توانست ۲۲ فیلم هم نباشد. 

معنا و حاصل این تغییر این است 
که مردم، منتقدان و سینماگران 

بالفعل و بالقوه با گزینشي از مجموعه 
صدوچندفیلمي که ثبت نام کردند یا 
۷۴ فیلمي که توسط هیئت انتخاب 
دیده شد ۲۲ فیلم که حرفه اي تر و 
متنوع تر در ژانرهاي مختلف بود را 
انتخاب کردند. پس پیام اول این 

است که سینماگران عزیز، این کف 
انتظارات ماست

فرانــک آرتــا: در فاصلــه انجــام این 
گفت وگــو و چاپ آن وقایــع زیادي در 
اتفاق  ســینما  سیاســت گذاري  عرصه 
افتــاد؛ از جملــه تغییــرات در بخش 
شوراي  شــکل گیري  فارابي،  بین الملل 
عالي بین الملل ســینما و نحوه وام دهي 
به فیلم ها که هر یــک از اینها مي تواند 
باشند.  مســتقل  گفت وگوي  یک  مبناي 
حیدریان،  مهندس  وقت  ضیق  وجود  با 
به مسائل مبتلابه  را  گفت وگوي پیش رو 
ســینما اختصاص دادیــم و بحث هاي 

بعدي را به آینده نزدیک موکول کردیم.

 اگــر بخواهیــم از رویدادهــاي  �
بدون شک  ببریم،  نام  سینمایي  مهم 
مي توان از برپایي دو جشــنواره ملي 
و جهاني فیلم فجر نام برد. به نظرم 
دربــاره جشــنواره جهانــي باید در 
فرصتي دیگر بــه آن بپردازیم. چون 
اخیــرا کانون کارگردانــان و جامعه 
صنفــي تهیه کننــدگان و همین طور 

انجمن منتقدان ســینما خانه ســینما خواستار 
ادغــام بخش جهاني و ملي شــده اند. اما بحث 
برگزاري جشنواره ملي  مهم دیگرم درباره شکل 
فیلم فجر اســت. حالا که ســه ماه از برپایي آن 
گذشــته،  بهتر مي توان درباره آن اظهارنظر کرد. 
همان طور که مي دانید این جشــنواره با پشتوانه 
۳۶ ســال تجربه باید به مرحله پختگي رســیده 
باشد. اما به نظر مي رســد که جشنواره همچنان 
در مرحله آزمون و خطا به سر مي برد! به طوري 
با  نتوانسته مطالبات طیف هاي مختلف  که هنوز 
گرایش هاي متفاوت اهالي سینما را برآورده کند. 
شاید این مسئله به ساختار اصلي این جشنواره 
برمي گردد؛ الان کار به جایي رسیده که برخي ها 
براي جشنواره خط و نشان مي کشند و حتي خبر 
از انشعاب این جشنواره مي دهند. تحلیل شما از 

این وضعیت چیست؟
جشنواره مي تواند تنها یك رویداد براي مقطعي 
از سال باشــد، همچون رویدادهاي مناسبتي دیگر؛ 
اما برخي از رویدادها تخصصي اند و فرایندي دارند 
که در قله آن جشــنواره و مراســمي برپا مي شود. 
جشــنواره فیلم فجر هــم از این جنس اســت که 
به تولیدات یك ســال ســینماي ایران مي پردازد. از 
ســال هاي اول دهه ۶۰ که جشــنواره فیلم فجر راه 
افتاد، نگاه اصلي این بود که نقش اساسي در تولید 

فیلم ها ایفا کند... .
 خب همین جا سخن شــما را قطع مي کنم.  �

در اوایل دهــه ۶۰ این رویکرد کاملا طبیعي بود. 
چون سینماي پس از انقلاب نیاز به موتور محرکي 
داشــت تا تولیداتي با محتواي انقلابي داشــته 
باشد. اما این رویکرد در زمان فعلي کاملا کارکرد 

خود را از دست داده است؟
به این گفته شــما هم خواهم رســید. به مرور 
وجه ملي جشــنواره فیلم فجر در بیشــتر سال ها 
غالب شــد و در برخي سال ها هم وجه بین المللي 
آن کــه درنهایت این دو کاملا از هم مجزا شــدند. 
نتیجه اینکه جشــنواره ملي یك کارکرد مشــخص 
پیدا کرد و جشــنواره بین المللــي هم نیاز به آداب 
و رســومي دیگر که باید متناســب با جشنواره هاي 
بین المللي باشــد،  پیدا کرد. براي رفع معضلي که 
شما به آن اشاره کردید، امســال یك برنامه جامع 
براي جشنواره ملي فجر نوشتیم و مشخص کردیم 
که اساســا در دنیــا در حوزه ســمعي - بصري در 
چه جایگاهي هســتیم و باید به کجا برویم. در این 
مسیر به فضاي ســایبري هم رسیدیم. خب فضاي 
سایبري مختصاتي را اعمال مي کند که در دنیا مهم 
اســت و ما هم نســبت به آن وظیفــه ملي داریم. 
هرچند برخــي از مدیران و کارشناســان تنها نگاه 
ســرگرمي به حوزه تصویر و سینما دارند و نه نگاه 
ژرف نگر. در برنامه اهداف جشــنواره؛ این جشنواره 
به عنوان یکي از حلقه هاي زنجیره سیســتم سینما 
دیده شــده است. بنابراین جشــنواره، محلي است 
که باید ســینماي ایران را به استانداردها نزدیك تر 
کند. تا جایــي که تأکید مي کنیم، ســینما حرفه اي 
اســت و محل کارآموزي نیست. سینما براي اینکه 
بتواند درصد بیشــتري از مردم را راضي نگه دارد، 
در جشــنواره باید گوناگوني و تنــوع محصولات را 
رعایت کند. بنابراین جشــنواره باید کاملا حرفه اي 
و تخصصي باشــد. امسال شــروع این تغییرات به 
نفع این اهداف بود. پس هرچیزي که جشــنواره را 
به ســمت غیرحرفه اي بودن پیش مي برد،  متوقف 
و قطعــا اصــلاح مي شــود. پس ســطح توقعات 
و اســتانداردها را بــالا بردیم. به همیــن دلیل در 
جشنواره امســال تأکید کردیم که حداکثر ۲۲ فیلم 
انتخاب شــود. هرچند هیئت انتخاب دســت بازتر 
عمــل کردنــد وگرنــه مي توانســت ۲۲ فیلم هم 
نباشد. معنا و حاصل این تغییر این است که مردم، 
منتقدان و ســینماگران بالفعل و بالقوه با گزینشي 
از مجموعه صدوچندفیلمي کــه ثبت نام کردند یا 
۷۴ فیلمي که توســط هیئت انتخاب دیده شد ۲۲ 
فیلم که حرفه اي تر و متنوع تر در ژانرهاي مختلف 
بــود را انتخاب کردند. پس پیام اول این اســت که 
ســینماگران عزیز، این کف انتظارات ماست. این ۲۲ 
فیلم نشــان دهنده این هستند که کارهاي دیگر اگر 
از اینهــا ضعیف تر باشــند حذف خواهند شــد. در 
جشــنواره تلاش شد که تنوعي از موضوعات حتما 

حضور داشته باشــد؛ یعني کمدي، سیاسي، حوزه 
مقاومت یا جنگي و اجتماعي و... . به نکته دیگري 
هم توجه شــد و اینکه از نظر ما سینما مؤثرترین و 
مهم ترین قالب حرف زدن درباره منافع ملي است. 
پس در فیلم ها باید نقد باشد. اصلا سینماي ما باید 
منتقد باشد. چون سینماي خنثي به کار ما نمي آید. 
اما منتقدي که در داخل کشور باشد و در چارچوب 
منافع ملي نقد کند. منتقدي که بن بســتي برایش 
وجود ندارد. اما معنایش این نیســت که حتما راه 
را هم نشــان دهد؛ چراکه ما نمي توانیم در سینما 
در همــه حوزه ها متخصص باشــیم. در نتیجه در 
قدم اول تلاش شد که این تغییرات ما را به اهداف 

جشنواره نزدیك تر کند.
 من متوجه دغدغه هاي شــما هســتم که در  �

درازمدت آن را دنبــال مي کنید، اما انتقادهایي 
هم به بخش انتخاب وارد بود که چرا یك ســري 
فیلم هاي خوب را کنار گذاشــته و اساسا سؤال 
این اســت که جشــنواره فجر «جشن» است یا 
«جشنواره»؟ اگر جشــني شبیه مراسم «اسکار» 
اســت پس باید متخصصان هر حرفه درباره آن 
بخش نظر دهنــد؛ اگر مي خواهد مثل «کن» یک 
«جشــنواره» باشــد، پس دیگر بخش هاي فني 
محلــي از اعــراب ندارند. دیگر اینکــه در همه 
جاي دنیا جشــنواره در زمان و مکان مشــخص 
براي تعــدادي از افراد معین برگزار مي شــود، 

همیشــه هم هر جشــنواره 
یــك کنجــکاوي را ایجــاد 
مي کند که پــس از برگزاري 
آنهــا که شــرکت نکرده  اند 
بــه ســراغش برونــد؛ اما 
بــراي جشــنواره فیلم فجر 
مختلف  شــعبه هاي  چــرا 
شــهرها؟  ســایر  در  داریم 
مي رســد  نظر  به  کار  ایــن 
یك  جشــنواره  است!  غلط 
تعریــف و کارکرد دارد و هر 
جشــنواره اي را در ارتبــاط 
بــا مأموریت خــودش باید 
تعقیــب کــرد. جشــنواره 
باید  فجر  فیلــم  بین المللي 
تمام مختصات یك جشنواره 
مسابقه  یعني  کند؛  تأمین  را 
بین المللي  داورهاي  باشد، 

و جاي ثابتي داشــته باشد و دیگر چند شعبه اي 
هم معنایي ندارد!

اولا جشــنواره ملي ما یك مسابقه است، امسال 
هم وجــه رقابتــي اش روشــن تر شــد. دوم اینکه 
رویکردش تعقیب کردن منافع ســینماي ماســت و 
براي رسیدن به درجه «الف» داریم تلاش مي کنیم. 
کارکرد دیگر آن،  این است که در «دهه فجر» برگزار 
مي شود و نمي توان حالت جشن بودن آن را کم رنگ 
کرد؛ اما متأســفانه خیلي از افراد دارند ناسپاســي 
مي کنند، چرا که جشــنواره فجر دارد در ایام مبارک 
فجر جــور افراد دیگري را مي کشــد که نمي توانند 
در آن ایام جشــنواره اي درســت برگزار کنند! شما 
بهتــر مي دانیــد که ســینما تنها فعالیــت میداني 
اســت که در دهــه فجر برگزار مي شــود و مردم تا 
نیمه هاي شب به ســینماها مي روند تا فیلم ببینند 
و بانشاط باشــند. ضمن اینکه خود سینما هم یکي 
از مهم ترین دستاوردهاي انقلاب اسلامي محسوب 
مي شود؛ بنابراین باید قدردان این سینما بود که هر 
دو روز یــک بار جایزه بین المللــي دریافت مي کند. 
ســینماگران ایران با توقعات پایین، حوزه هاي دیگر 
را در عرصه هاي بین المللي  نمایندگي مي کنند. این 
در حالي است که مردم نمي توانند با دستاوردهاي 

دیگر حوزه ها ارتباط برقرار کنند!
 منظور شما تلویزیون است دیگر؟ �

به هرحال کارکرد هاي ســینما و جشــنواره هاي 
فیلم فجر این مأموریت را درســت انجام مي دهند. 
بحث دیگر ما این اســت که در جشــنواره فجر به 
ســمت عدالت فرهنگي هم برویــم. در نتیجه باید 
«تولید» و مهم تر از آن «توزیع» عادلانه فرهنگي در 
همه جاي کشورمان صورت پذیرد. تا کي مي توانیم 
دنبال سانترالیســم فرهنگي (تمرکزگرایي) باشیم؟ 
درحالي کــه در دنیاي امروز هــر نفر درعین حال که 

مصرف کننده اســت، تولیدکننده هم هست. فضاي 
ســایبري هم چنین فرصتــي را در اختیار همه قرار 
مي دهد؛ بنابراین اگر ما خوراک فرهنگي براي مردم 
آمــاده نکنیم و امکانــات لازم را به طور عادلانه در 
اختیــار مردم قــرار ندهیم، عرصــه را بي بروبرگرد 
واگــذار کرده ایــم! بنابراین ما بــراي تأمین عدالت 
فرهنگي بایــد بتوانیــم عادلانه همه مــردم را به 

تولیدکننده تبدیل کنیم.
 پس ناگزیرید که استراتژي برگزاري هم زمان  �

جشنواره فیلم فجر در تهران و شهرهاي دیگر را 
ادامه دهید؟

ناگزیریم چنین کنیم، چون دنیاي امروز،  پیشرفت 
تکنولــوژي ارتباطــات و ســیطره فضــاي مجازي 
ما را مجبور کرده اســت. براي تحقــق این امر هم 
فرصت هاي آموزش هاي مجازي را فراهم مي کنیم؛ 
بنابراین مــا جشــنواره را به ۳۱ اســتان برده ایم تا 

فضاي کشور تولیدي- فرهنگي شود.
  بنابراین مي توان گفت جشنواره فیلم فجر به  �

هیچ جشن و جشنواره اي در جهان شبیه نیست و 
مدلي است مختص کشورمان ایران؟

بله، درواقع این عدالت فرهنگي در جشنواره از 
طریق خانه ســینما،  مرکز گسترش سینماي مستند 
و تجربي و انیمیشن،  انجمن سینماي جوانان، بنیاد 
ســینمایي فارابــي و... محقق مي شــود. ما در کل 
کشور ۶۰ دفتر سینماي جوان داریم که تا سال آینده 
باید ۶۰ دفتر دیگــر هم اضافه 
شــود. یا قرار اســت شــعبات 
خانه ســینما در کل کشــور را 
راه انــدازي کنیــم؛ مثــلا آقاي 
شهســواري که الان مدیرعامل 
خانه سینما هســتند، از این به 
بعــد بایــد مدیرعامــل «خانه 
یا دیگر  ایران» شــوند  سینماي 
یك فیلم بردار در بوشــهر نباید 
صنفي اش  مشکلات  رفع  براي 

از آنجا به تهران کوچ کند.
�  خب این نگاه کاملا منطقي 
و ناقد تمرکزگرایي است؛ یعني 
شما مي خواهید نهاد هاي مدني 
بیشتر تقویت شــود تا دخالت 

دولت کمتر شود؟
اصــلا «نهادهــاي مدنــي» 
همین جا معنا پیدا مي کند. پس 
ما به دنبال آن هستیم که تاجایي که مخاطب داشته 
باشــیم، فضاي کشــور را فرهنگي کنیــم؛ جلوه گاه 
ایــن فرهنگي شــدن یکــي جشــنواره و دیگري در 
شعبات «خانه سینما» و امثال آن است مثل «خانه 
مستند». براي «موزه سینما» هم مي خواهیم شعبه 
راه اندازي کنیم، بناســت در اســتان فارس، مشهد و 
منطقه آزاد اروند یك مکان قدیمي که نشــانه هاي 
فرهنــگ ایران را دارد، به ایــن کار اختصاص دهند. 
ما میراث دار فرهنگ و هنر ایران هســتیم، پس باید 
نشــانه هایش را در آن منطقه و شــهر مثل جوایز و 
اســناد، کپي برابر اصل کنیم و بــه نمایش درآوریم 
یا اســناد و دست نوشــته هاي دیگر. تا مردم همان 
شــهر یا منطقه ســابقه حضــور ســینما را متوجه 
شــوند و از شــرایط کنوني و جوایــز بین المللي هم 
اطــلاع پیدا کننــد. فراواني و تنوع ایــن موضوعات 
گفتمان فرهنگي ایجاد مي کنــد. به نظرم این دوره 
انتقال اســت که باید مردم را از این مسیر بگذرانیم 
تا به شــرایط آتي برسند که ان شاءاالله وضعیت بهتر 

خواهد شد.
 همان طور کــه مي دانیــد به اصطلاح کفگیر  �

ســینماي داســتاني هم به ته دیــگ خورده و 
چندان خلاقیت ندارد اما خوشبختانه در ادارات 
تحت نظر سازمان ســینمایي مثل مرکز گسترش 
سینماي مســتند و تجربي که اخیرا انیمیشن هم 
به آن پیوســته،  شــاهد کارهاي خوبي هستیم و 
خوشبختانه شاهد شکوفایي در فیلم هاي مستند 
و در عرصــه فیلــم کوتاه هســتیم. طبعا چنین 
جاهایــي اعتبارات و بودجه آنها باید در ســال 
پیدا کند. درعین حال در جاهایي  افزایش  جدید 
مثل «مدرسه ملي سینما» خروجي موفق آمیزی 

نداشته؛ چرا «مدرسه ملي تعطیل نمي شود؟
در برنامــه جامــع آمــده کــه آمــوزش نیروي 

انســاني به این شــکل کار ما نیست و 
دانشــگاه ها باید به ایــن کار بپردازند. 
در نتیجــه با این نگاه وجود «مدرســه 
ملي سینما» ضروري نیست اما فاصله 
دســت اندرکاران فعال ما با اتفاقي که 
در فیلم ســازي در دنیــا مي افتد، زیاد 
اســت و این فاصله را باید مدرســه پر 

کند.
� در این مسیر وظیفه «خانه سینما» 

چیست؟
«خانه ســینما» اگــر بتواند وظایف 
صنفي خــود را هم انجام بدهد، خیلي 
خوب عمل کرده اســت. «خانه سینما» 
بایــد صنف مســئول تربیت کنــد. مثلا 
تهیه کننــده واقعــي کیســت و... و به 
احوال تمام نیروهایش رســیدگي کند. 
چون در تجاري تریــن نوع نگاه اگر مثلا 
دســتیار فیلم بردار هــم حالش خوب 
نباشــد، به تولید یک فیلم ضرر مي زند. 
پس «خانه سینما» باید صنوف حرفه اي 
و مسئول را ایجاد و حمایت کند و البته 

اصلي ترین همکار مدرسه هم خواهد بود.
� در حال حاضر مأموریت بنیاد سینمایي فارابي 

باید چه باشد؟ 
بنیاد ســینمایي فارابي باید به سمت تأمین نیاز 
فکــري و فرهنگي ما برود. یعني خدماتي ارائه کند 
که مــا در حوزه فیلم نامه بــه بالاترین جاي ممکن 
برســیم. فیلم نامه هاي امــروز ما دو ایــراد دارند؛ 
یکي جوهره اصلي آن اســت کــه درام باید اطراف 
آن شــکل بگیرد و دیگري ســاختار درام اســت که 
متأسفانه هر دو مشــکل دارند. ضمن اینکه سینما 
بایــد ژانرها و موضوعات مختلــف را درخود جاي 
دهد که اینها خود به خود شکل نمي گیرد و باید به 
آن توجه شود. خودتان دیدید که در دو سالي که این 
موضوعات رها شد، چه فیلم هایي روي پرده سینما 
آمدند! پس یك جایي باید به روش فرهنگي، سینما 
را به رشــد و ارتقا برســاند و آن جا بنیاد سینمایي 
فارابي اســت. بحث بازآموزي حرفه اي هاي سینما 
یا حرفه اي کردن ســینما به جهــت تخصصي، کار 
جایي اســت که بتواند به طور علمــي انجام دهد 
یا بــا مراکز علمي دنیا ارتباط برقرار کند. «مدرســه 
ملي ســینما» باید چنین جایي باشد؛ چراکه به نظر 
مي رسد دانشــگاه ها در حوزه سینما به قدر کفایت 

خروجي مفیدي نداشته  اند!. 
 یعني مي خواهید «مدرســه ملي سینما» را با  �

مأموریت جدید احیا کنید؟
بسیاري از کارهایي را که انجام شده من هم مثل 

شما قبول ندارم و حذفش کردیم.
 تکلیــف گروه «هنر و تجربه» چه مي شــود؟  �

آیا وظایفش را تغییر مي دهید یا به همان روش 
قبلي ادامه مي دهید؟

گروه «هنر و تجربه» به یك دلیل تأســیس شد. 
ما تعــداد زیادي فیلم داشــتیم که امــکان اکران 
عمومي نداشــتند. اینجا شــکل گرفت تا با حمایت 
دولت امکان اکران این نوع فیلم ها فراهم شود. این 
انتظار حداقلي اســت اما ادامه اش مي تواند سینما 

را منحرف کند!
 چطور؟  �

ببینیــد ســرمایه هایي را کــه صــرف تولیدات 
شــخصي و به اصطلاح راضي کردن خود فیلم ساز 
مي شــود، بدون اینکه توجهي به هنر داشته باشد، 
کنار مي گذاریم. چون این راه غلطي اســت! وجود 
یك هیئت علمي که ســینما، رسانه و بیان تصویري 
را بشناســند، باید سبب شوند که فیلم هاي سینماي 
تجربي ســاخته شــوند. جریــان اصلي در مســیر 
خودش پیش مي رود. اگر مــا نتوانیم در حوزه هنر 
و تجربه یعني تجربیات جدید خلاقانه و بیان هنري 
تازه دســتاوردي داشته باشــیم،  اصل ماجرا را که 
ســینمایي خلاق و به روز اســت، از دست خواهیم 
داد. بنابرایــن گروه «هنر و تجربه» باقي مي ماند اما 

با مأموریت اصولي تر.
  اما خــوب مي دانید که در همــه جاي دنیا  �

بخش تجربي هنر را دولت ها حمایت مي کنند؟
بلــه پس براي ســینما ضــروري اســت و باید 
حمایت شود. ما هم حمایت مي کنیم. ضمنا که در 
اســتان هاي مختلف براي اینکه گفتمان فرهنگي و 
هنري ایجاد شــود، پاتوق هنري راه اندازي مي کنیم 
و کارشــناس هاي هنري هر استان را جمع مي کنیم 
تا کمک بــه ایجاد ایــن گفتمان شــود. همه اینها 
مجموعه اي از حمایت ها است که باید انجام شود.

  هجمه هــاي اخیر به خانه ســینما را چگونه  �
تحلیل مي کنید؟ 

بیشــتر از این تهاجمات را حاصل تمرین نکردن 
مــا در کلان نگري، ترجیــح منافع جمــع به فرد و 
دوراندیشــي به جــاي امروز نگــري مي دانم. خانه 
ســینما به عنوان مجمع صنوف ســینمایي بهترین 
کالبد بــراي همین رویکرد و کلان نگرانه اســت که 
عــرض کردم. مراقبت در ایجاد و اســتقرار صنوفي 
که حرفه اي بودن سینما و امنیت شغلي را تضمین 
کند با فعالیت خانه ســینمایي که فراگیر باشــد، به 
دســت خواهد آمد.به هرحال ضمانت سلامت هر 
مجموعه در شفافیت عملکردها و نظارت مستمر، 
حاصل  می شــود؛ خانه ســینما هم بــراي نظارت 
قاعدتــا یک ســازوکار حقوقي دارد که بهتر اســت 
گزارش هایش را منتشــر کند و ســایر تصمیمات نیز 

اطلاع رساني صنفي و عمومي شود.

گفت وگو با محمدمهدي حیدریان، معاون وزیر  و رئیس سازمان سینمایي

فجر هم جشن است و هم جشنواره

فراخوان جشنواره تجسمی نقطه 
منتشر شد

گروه هنر: دومین دوره جشنواره تجسمی نقطه،  �
ویژه کودکان پنج تا ۱۲ ســال برگزار خواهد شــد. 
دومین دوره جشــنواره تجسمی نقطه در روزهاى 
۳۱ خرداد و اول تیرماه امســال برگزار خواهد شد. 
هنرکــده لنا به عنــوان برگزارکننده این جشــنواره، 
امســال نیز براى دومین ســال متوالی این رویداد 
را در محــل هنرکــده لنــا برگزار خواهــد کرد.این 
جشنواره غیررقابتی بوده و تمامی آثار پذیرفته شده 
در جشــنواره در طــول برگــزارى آن بــه نمایش 
درمی آینــد. کودکان و نوجوانانی که شــامل گروه 
سنی ٥ تا ۱۲ سال می شوند تا روز ۱۰ خرداد مهلت 
دارنــد آثار خود را به دبیرخانه جشــنواره ارســال 
کنند. ایــن جشــنواره در تکنیک و موضــوع، آزاد 
خواهــد بود، اما به مفهوم «من در نقاشــی هایم» 
توجه خواهد شد.دومین دوره جشنواره تخصصی 
نقطه، در دو روز ضمن نمایش آثار پذیرفته شــده، 
نشســت هاى تخصصی بــراى پدرهــا و مادرها و 
کارگاه هاى تخصصی و همچنین نمایشــگاه کتاب 
بــراى کــودکان و نوجوانــان برگــزار خواهد کرد.
شرایط آثار ارسالی و نحوه ارسال آنها در فراخوان 

جشنواره قید شده است. 
علاقه منــدان می توانند براى کســب اطلاعات  �

بیشــتر به صفحه اینستاگرام جشــنواره به آدرس 
@noghtehartfestival مراجعه کنند.
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